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  چکیده

اخلاق عرفانی سلبی با اخلاق سلبی به معنای اعم کلمه تفاوت دارد، زیرا اخلاق عرفانی نه صرفاً با هدف 
های مختلف،  عموم عارفان سنت. ر دستیابی به احوال عرفانی تنظیم شده استاخلاقی زیستن، بلکه به منظو

عارفان این . شود ای اخلاقی مخصوص به خود دارند که در میان آنها اشتراکات فراوانی هم دیده میه نظام
ی آنها کنند که متأثر از سنت دین شان از نظام اخلاقی سلبی خاصی هم پیروی می ها به تناسب نظام عرفانی سنت
شان،  اند که به رغم فاصلۀ زمانی و مکانی ترزا آویلایی و جلال الدین محمد مولوی از جمله این عارفان. است

شان به دو  در حوزۀ اخلاق عرفانی سلبی نقاط مشترک قابل توجهی دارند، چنان که هر دو در نظام اخلاقی
به عنوان دو امر زمینه ساز ورود به سلوک ) ینیگز عزلت(عنصر پرهیز از نومیدی و پرهیز از آمیختن با مردم 

افزون بر این دو عنصر، چند مفهوم اخلاقی دیگر نیز مورد عنایت این دو عارف بوده است که . اند اشاره کرده
  .های معناشناختی و تطبیقی به بررسی آنها پرداخته است گیری از روش صاحب این قلم با بهره

  
  ها کلید واژه

  .خلاق سلبی، عزلت گریزی، عزلت گزینی، فروتنی، ترزا، مولویاخلاق عرفانی، ا
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  مقدمه
فرد غیراخلاقی . اخلاق به معنای عام کلمه، مقدمۀ ورود به سیر و سلوک عرفانی است

ی ها امکان پرداختن به سیر و سلوک را نخواهند داشت، زیرا تا زمانی که فرد نتواند آموزه
از این . ی عرفانی را عملی سازدها  توانست آموزهاخلاقی را در خود محقق سازد، نخواهد

. اند  عارفان پیش از پرداختن به موضوعات و احوال عرفانی، به مسایل اخلاقی پرداخته،رو
های  های عرفانی سنت شود که در طریقه این اخلاق به دو حوزۀ سلبی و ایجابی تقسیم می

سلام به طور جدی مورد توجه های سامی همچون مسیحیت و ا مختلف دینی، به ویژه سنت
و جلال الدین ) م1582-1515(از میان عارفان این دو سنت، ترزا آویلایی . اند قرار گرفته

از اهمیت خاصی برخوردارند و در آثارخود ) م1273-1207/ ق672-604(محمد مولوی 
عارفان این مقاله در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که . اند به موضوع یاد شده پرداخته

یاد شده دربارۀ اخلاق سلبی عرفانی چه نقطه نظراتی دارند و نقاط اشتراک و افتراق آنها در 
  چیست؟
اند، اما نقاط اشتراک قابل  با هم متفاوت شک نظرات این دو عارف در موارد بسیار بی
و ای دارند، زیرا هر دو متأثر از متون دینی خود هستند و میان متون دینی اسلام  ملاحظه

افزون بر این، به لحاظ نزدیکی مکانی ترزا به . های بسیاری وجود دارد مسیحیت هم قرابت
  .محل سکونت  مسلمانان اسپانیا، احتمال تأثیرپذیری وی از فرهنگ اسلامی نیز وجود دارد

با توجه به حجم محدود آثار ترزا، و در مقابل، حجم گستردۀ آثار مولوی، معیار مقایسه 
ویلایی در نظر گرفته شده و بر اساس موضوعات اخلاق عرفانی وی این نظرات ترزا آ

. ایم در نتیجه، نظرات وی را بر نظرات مولوی مقدم کرده. نوشته به سرانجام رسیده است
ضمن این که نگارنده در این مقایسه روش ردولف اتو را در پیش گرفته است به این معنا 

ای  ه نظریۀ مولوی را آورده و در پایان در جدولی مقایسهکه ابتدا نظریۀ ترزا آویلایی، و آنگا
  .نقاط مشترک و متمایز این دو عارف را مشخص کرده است
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 معنا و کاربرد اخلاق عرفانی سلبی
ای نفسانی است که در نفس رسوخ دارد و  اخلاق در لغت جمع خلق است وخلق ملکه

زند، بدون آن که در انجام آنها شود که آدمی به سهولت دست به افعالی ب موجب آن می
خلق در واقع صفتی است که به سرعت و سهولت از  1.دچار زحمت یا کراهت نفس شود

تردید این صفت در اثر تمرین و ممارست مکرر در نفس آدمی  بی. ودش انسان زایل نمی
 سبب وجود ملکه در انسان یا طبیعت است و یا عادت؛ یعنی گاه طبیعت و. 2یابد تحقق می

کند که صفت یا صفات خاصی در او باعث به فعلیت رسیدن  اصل مزاج شخص اقتضا می
افعال خاصی شود، بدون آن که پیشتر راجع به آنها تفکر و تأمل کرده باشد، و گاه نیز فرد با 

کند، ولی در اثر تکرار، این عمل در نفس او رسوخ پیدا  تأمل خاص خود فعلی را دنبال می
  3.یابد حالت پیشین، در مراحل بعدی بدون تأمل و درنگ تحقق میکند و همانند  می

این واژه گاه به . رود اخلاق در معنای اصطلاحی در مواضع مختلف به کار می
شود و گاه به افعالی  ای از ملکات نفسانی، اعم از فضایل و رذایل نسبت داده می مجموعه

ری انجام شوند، از صفات راسخ در گردد که با فکر، و به نحوی ارادی و اختیا اطلاق می
. ودر گاه نیز تنها در مورد فعل درست به کار می. نفس نشأت گرفته باشند، و خواه نباشند

  4.البته این واژه در مواردی هم رسانندۀ معنای علم اخلاق است
پس در دل مکاتب عرفانی . عرفان به معنای اعم کلمه فراتر از یک نظام اخلاقی است

ام اخلاقی را هم جست و جو کرد و فروکاستن یک مکتب عرفانی به چنین توان نظ می
داند، ولی  عارف اخلاق را زیربنای کار خود می. رود گرایی به شمار می نظامی، نوعی تحویل

زند  شمارد، بلکه از آن نقبی به باطن فضیلت اخلاقی می آن را پایان و غایت کار خود نمی
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شک هر نوع نظام اخلاقی سالک را به مقصد  بی. شود  میکه با تجربۀ بیشتر و سلوک کسب
  .اند رساند و از این رو، عارفان از اخلاق تعریف خاصی داشته نمی

اند که تحقق آنها  مراد نگارنده از اخلاق عرفانی سلبی آن دسته از موضوعات اخلاقی
 به بیان .شود نیازمند عمل ایجابی نیست، بلکه صرف کف نفس سالک موجب تحقق آنها می

به عنوان مثال . دیگر، اینها اعمالی هستند که سالک باید از آنها بپرهیزد و مرتکب آنها نشود 
همین که سالک به خطای اخلاقی مرتکب نشود و یا از آمیختن بیش از حد با مردم پرهیز 

گناه نمونۀ نوع اول، و عزلت نمونۀ نوع دوم از این دسته . کند، توانسته کف نفس کند
  .قیات استاخلا

شان به حضور  های دینی، به ویژه اسلام و مسیحیت، در نظام اخلاقی عارفان و سنت
. جستند های خود را جز از این طریق نمی اند و یافته قلب و توجه آن به خدا تأکید داشته

یکی این که اخلاق به . اخلاق از دو جهت برای عارفان دارای اهمیت و کاربردی است
 کاربردی عام و همگانی دارد، زیرا فردی که به دنبال سلوک است، قطعاً معنای اعم کلمه

دوم این که اخلاق پس از مراحلی صبغۀ عرفانی . باید اخلاق را در خود محقق ساخته باشد
در . نگرد کند و آن زمانی است که سالک نه تنها به ظاهر اخلاق، بلکه به باطن آن می پیدا می

ود، زیرا ش نی با منازل، مقامات و حالات سلوک مرتبط میاین جا است که اخلاق عرفا
 اما کمال عارف به این جا ختم 1.غایت سلوک نیز چون اخلاق، نیل به کمال انسانی است

در این نقطه است که اخلاق . یابد شود، بلکه تا رسیدن به وصال یا اتحاد ادامه می نمی
خلاقی عرفان، اخلاقی وجودی است و زیرا نظام ا. گیرد عرفانی از اخلاق عام فاصله می

 آن را در بر دارد و ۀهای گسترد حد و تفاوت همۀ حالات روحی و درونی انسان با تنوع بی
توان از احوال عرفانی جدا  از این نظر، اخلاق عرفانی را نمی. 2تمام آنها در این نظام مؤثرند

نکتۀ بسیار مهمی که در . اند کرد، زیرا این دو در این نظام به هم مرتبط و در هم تنیده
گیرد، توجه انسان به نقص، عجز و نیاز او به خداوند  اخلاق عرفانی مورد توجه قرار می
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های عرفانی به ویژه اسلام و مسیحیت به جد  از این رو، فروتنی و خاکساری در نظام. است
  .اند مورد توجه قرار گرفته

ه در طریقت عرفانی خویش به نظام اند ک های سامی مولوی و ترزا عارفانی از سنت
این نظام در ساختمان فکری و سلوکی این دو عارف . اند اخلاقی خاصی نیز اهتمام ورزیده
از . که بدون آن نظام عرفانی این دو عارف قابل تصور نیست اهمیت بسیار بالایی دارد، چنان

ند، زیرا تمام موضوعات شو این نظر است که آثار اینان به عنوان آثار اخلاقی هم شمرده می
های اخلاقی را در بر دارند، زیرا تعهد به اخلاق انسانی به معنای اعم کلمه یکی از  و گزاره

و سلوکی به هدف  مقدمات و شرایط ورود به عرفان است و بدون توجه به آن هیچ سیر
آغاز کند، از نظر ترزا انسان پیش از آن که بخواهد سیر و سلوک عرفانی را . شود منتهی نمی

از این نظر، . باید سلوک اخلاقی را به اتمام رساند و ملکات اخلاقی را در خود متحقق سازد
کند و دستیابی به وصال محبوب را جز از  وی راهبان را به تمرین فضایل اخلاقی دعوت می

این فضایل از طریق تمرین مستمر، که به قربانی ساختن . داند این طریق امکان پذیر نمی
های عرفانی   آنگاه است که او خواهد توانست آموزه1.شود حاصل خواهد شد د منجر میخو

مولوی نیز سالکان را . را مورد توجه قرار دهد و در صدد طی مراحل مختلف طریقت برآید
در یک کلام، این دو عارف فضایل . کند ی اخلاقی دعوت میها به رعایت اصول و آموزه

اند، و رذایل اخلاقی را هم از آن  ساز بروز حالات عرفانی ینهاخلاقی را از آن جهت که زم
البته . دهند آیند، مورد توجه قرار می جهت که موانع جدی در سلوک عرفانی به شمار می

 در تعالیم اخلاقی این دو عارف ،توصیه و تحذیر آنان همیشه میانه روانه است و از این رو
مثلاً ترزا حتی در معنویت خواهی نیز . دار استتوجه به اعتدال از اهمیت والایی برخور

روی توصیه  پذیرد و راهبان و سالکان را در این مورد به اعتدال و میانه روی را نمی زیاده
نکته مهم در تعالیم اخلاقی وی حفاظت از سلامتی روح و نفس است، چرا که . کند می

متی و اعتدال نفس هم به سالک در این دنیا جز خدا و نفس خود چیزی ندارد واگر سلا

                                                           
1. Peers, Allison, "Introduction", The Way of Perfection, Allison Peers (trans. & 

ed.), New York, Image Books, 1964, p.15. 
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 افراط و تفریط اساساً بد است، 1.خطر افتد، رسیدن به خدا نیز امری ناممکن خواهد بود
خواهد که در تحمل   ضمن این که او از راهبان می2.حتی اگر در فضیلت خواهی باشد

او در این . ریاضت نیز افراط نکنند، زیرا چنین کاری نتیجۀ مثبتی در پی نخواهد داشت
هایی که در ریاضت داشت، آشکارا خود را  روی زند که به خاطر زیاده مورد خود را مثال می

البته مولوی هم طرفدار نظریۀ اعتدال است، اما او زیاده  3.داند ای مقصر و گناهکار می راهبه
  . داند روی در مسایل معنوی را منافی طریقت نمی

 
  مصادیق اخلاق سلبی عرفانی 

اما وقتی قید عرفانی را به . ی به معنای عام کلمه مصادیق زیادی داردشک اخلاق سلب بی
ترکیب اخلاق سلبی می افزاییم و دوباره آن را به نام دو عارف  بزرگ اسلام و مسیحیت 

آییم، خود به خود از تعداد  ای آنها برمی مقید می سازیم و در صدد بررسی تطبیقی و مقایسه
اند، به  این مصادیق که به روش استقرایی احصا شده. د شو مصادیق این اخلاق کاسته می

  :اند قرار ذیل تنظیم شده
. کند  نومیدی بدترین حالتی است که سالک را تهدید می: در سلوکپرهیز از نومیدی. 1

های فراوان حاصلی  دهد که سالک پس از کوشش نومیدی در سلوک از آن جهت رخ می
 سبب این که ظاهراً در سلوک چیزی کسب نکرده است، اما او هرگز نباید به. کند کسب نمی

اگر سالک بتواند به آزادی روحی برسد و هرگز دچار . پریشان، ناآرام و یا نومید شود
آشفتگی نگردد، از صلیب و تحمل آن نخواهد هراسید و خواهد دید که خداوند او را رها 

های ترقی را طی کرده و   پلهچنین سالکی. نکرده و کمک خود را از او دریغ نداشته است 
سالک وقتی . 4به سعادت خواهد رسید و اشیای پیرامونش را موجوداتی مفید خواهد یافت

اش آبی  گذارد، به رغم آن که در چاه نفس را پشت سر می) نیایش ذهنی(نیایش مراقبه 
کمک های بعد به او  شود، زیرا مطمئن است که خدا در نیایش یابد، هرگز نومید نمی نمی

                                                           
1. Teresa of Avila, Life, Allison Peers (trans. & ed.), New York, Image Books, 

1991, p.142 
2. Idem, Interior Castle, Robert Van de Weyer (ed.), London, 1995, p.14. 
3. Idem, "Way of Perfection", The Complete Works, Allison Peers (trans. & ed.), 

London and New York, Shee & Ward, 1957, Vol.2, p. 50. 
4. Idem, Life, p.133. 
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شود و به  اش ابری می اش پر آب خواهد شد، بلکه آسمان نفس خواهد کرد و چاه نفس
از نظر ترزا نه تنها عدم  1.ای خواهد بارید که به هیچ وجه باعث زحمت نشود گونه

برخورداری از لطف الهی نباید باعث یأس بشود، بلکه حتی ارتکاب به گناه نیز مجوزی 
به علاوه ارتکاب به گناه نباید باعث ایجاد وقفه در انجام . برای مأیوس شدن سالک نیست

از این جهت است که تأکید می کند که کسی که نیایش . عبادات به لحاظ کمی یا کیفی شود
را آغاز کرده، هرگز نباید مأیوس شود، بلکه باید مسیرش را ادامه دهد و اطمینان یابد که 

  2.واهد کرد او را به منزلگاه نور هدایت خ این نیایش
کند که نومیدی  شمارد و از زبان انبیا نقل می مولوی هم مانند ترزا نومیدی را ناپسند می

  :ندازۀ خدا، ناپسند و عین کفران نعمت استا کران و بی به رغم فضل و رحمت بی

مبنای اصلی مولوی در پرهیز از نومیدی شناخت خاصی است که از خدا دارد و از او با 
  :عنوان کریم یاد می کند و کسی را کریم می داند که از حق خود و گناه گناهکار بگذرد

  4 دشوار نیستبا کریمان کارها    تو مگو ما را بدان شه بار نیست 

. خواند کند که خدا دم به دم آدمی را به سوی خود و کوشش فرا می مولوی اشاره می
  :اگر شخص نکوشد، به یقین دعوت خدا را لبیک نگفته است

                                                           
1. Teresa of Avila, Life, p.133. 
2. Idem, p.188. 

 .1363ان، امیرکبیر، رینولد نیکلسون، تهر. ا کوشش، به مثنوی معنوی مولوی، جلال الدین محمد، .3
  .221/ 1همان، . 4

   .3053/ 3همان، . 5
  .3/3107همان،  .6
 .6/4740همان،  .7

ــت ــدی بداسـ ــد نومیـ ــا گفتنـ  حداسـت  های باری بی   فضل و رحمت    انبیـ
  3دست در فتـراک ایـن رحمـت زنیـد           از چنـــین محـــسن نـــشاید ناامیـــد

 5هین چرا زردی که اینجا صد دواست         هین چرا خشکی که اینجا چشمهاست
  6خواند  آن سو  کـه بیـا   کاو  تو  را می    هـــــای خـــــدا  دانی کرم  یا نـــمی 

ــو   ــیچ سـ ــدوار از هـ ــســتم اومیـ  7 یأسواگویــــدم لاتــــ و آن کــرم مــی  نیـ
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  :گوید که خدا گردن نومیدی را زده است از این نظر است که مولوی می

 
سالک طریقت هم انسانی اخلاقی و هم عقلانی  : نابخردانهپرهیز از غیرت و حمیت. 2
او نباید به اخلاق و عقلانیت بی توجه باشد و هرگز نباید زندگی را از عقلانیت . است
 کند، بلکه باید حرکت خود را با توجه به سه ضلع مثلث نجات، یعنی اخلاق، خالی

از این نظر، در .  سلوکش را بر پایۀ این مثلث بنا نمایدۀعقلانیت و عرفان، آغاز کند و خان
البته آنچه در اینجا مدّ نظر . عرفان انجام هر کاری غیر اخلاقی و غیر عقلانی نکوهیده است

مراد از امور . قی و غیرعقلانی است، نه امور فرا اخلاقی یا فرا عقلانیاست، امور غیراخلا
توان در ردۀ امور مرسوم اخلاقی و  فرا اخلاقی و فرا عقلانی اموری است که آنها را نمی

عقلانی  آورد و از طرفی هم به هیچ وجه با امور غیر اخلاقی و غیراخلاقی هم ردیف 
همچون عشق و سخنان .  آنها را در ردۀ دیگری قرار داداز این رو، به ناچار باید. نیستند

اند و غیرعقلانی و غیراخلاقی هم   و نه اخلاقی متناقض نمای عرفا که قطعاً نه عقلانی
 .اند نیستند، بلکه فرا اخلاقی و فراعقلانی

پس سالک نباید به غیرت . آید غیرت و حمیت نا بجا از موانع سیر و سلوک به شمار می
  3.ابخردانه دربارۀ دیگران میدان دهد، چه بسا که گزند فراوانی به سالک برسانندو حمیت ن

کند که افراد باید در اندیشه خود باشند و هرگز نباید  ترزا بلافاصله بر این نکته تأکید می
  .مسئولیت فردی و جهانی شان را فراموش کنند

غیرت مثبت همان منع .  به دو معنای مثبت و منفی به کار رفته استمثنویغیرت در 
این غیرت وقتی پسندیده . مشارکت اغیار در امر مربوط به محبوب و محب و محبت است

است که بر سر مسایل و موضوعات دنیوی و جاه و جلال و امثال آن نباشد، بلکه به هدف 

                                                           
  .3836/ 1همان، . 1

  .3252/ 1همان، . 2

3  . Teresa of Avila, Interior Castle, p.17. 

 1صیت طاعت شدست  چون گناه و مع     ناامیـــدی را خـــدا گـــردن زدســـت
 2پیش آن فریــاد رس فریــاد کــــن       نــی مــشو نومیــد خــود را شــاد کــن
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 پس غیرت ناپسند و حمیت نابخردانه آن است 1.حفظ حریم حق و حدود احکام الهی باشد
در واقع این معنا از غیرت را از . ی بر سر امیال دنیوی و امور گذرا غیرت بورزدکه آدم

زیرا مولوی از غیرت مثبت سخن . توان دریافت کرد طریق شناخت اشیا به اضداد آنها می
گفته است و اگر ما مصادیق و موضوعات غیرت را عوض کنیم، غیرت ناپسند حاصل 

توان   کاملاً می2وید،گ دربارۀ امور روحانی سخن میوقتی مولوی از غیرت عقل . خواهد شد
اما غیرت . به روشنی فهمید که غیرت بر امور مادی، غیرت مثبت نیست، بلکه مذموم است

گاه این غیرت از طرف عقل نسبت به . اعم از جنبۀ مثبت و منفی آن دارای مراتب است
 3.ورزد انی چنین غیرتی میشود و گاه روح نسبت به درجۀ بالاتر وجود انس روح محقق می

  : ها نیز اشاره کرده است مولوی حتی به جنگ و تقابل این غیرت

  
پس . شود در حوزۀ دین به سرپیچی آدمی از فرامین خدا گناه گفته می :پرهیز از گناه. 3

شود شخصِ مرتکب، قواعد و قوانین اخلاقی و احکام دینی  گناه عملی است که باعث می
تواند  فرد گناهکار هرگز نمی. اه مانع اساسی و اصلی وصال استدر عرفان گن. را نقض کند

درعرف . گناهی است گناهی یا کم شاهد وصال را در آغوش بگیرد، زیرا لازمۀ وصال بی
شوند اما عارفان هر گناهی را  اخلاق دینی گناهان به دو دستۀ صغیره و کبیره تقسیم می

 که سالک چه کار قبیحی انجام داده، بلکه مهم دانند، چرا که برای ایشان مهم نیست کبیره می
این است که او برخلاف نظر معشوق کاری انجام داده است و چنین کاری کوچک و بزرگ 

بندی را مجوزی برای  کند و چنین تقسیم ترزا نیز گناه را به صغیره و کبیره تقسیم نمی. ندارد

                                                           
  .278، ص2 ج،1382، تهران، زوار،شرح اصطلاحات تصوفسید صادق، گوهرین، .1

 . 2/688مولوی، . 2

  .689/ 6همان، . 3

  .695-693/ 6مولوی، . 4

 ـ  نورشک از آن افز      پنهان کنم   هم کــــــز خودش خواهم که    ر اسـت انـدر تـنم      ت
 با دو چشم و گوش خـود در جنـگ مـن            زآتــش رشــــک گــران آهنـــــگ مــن

 4پس دهان بـر بنــــــد و گفـتن را بهـل           شکی است اندر جان و دل چون چنین ر  
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. آید ای زیادی به سالک وارد میه داند و معتقد است که از این طریق آسیب گناه کردن می
 ، تا1بنابراین، ترزا معتقد است که سالک نزد خدا عذری برای انجام گناه، حتی صغیره ندارد

  . چه رسد به گناه کبیره
گناه از جهات مختلف اهمیت دارد، از جمله آن که امری خلاف هنجارهای پذیرفته 

تر مانع جدّی  دینی است؛ از همه مهمها و احکام  شده در جامعه است؛ عملی برخلاف آموزه
به علاوه، گناه باعث تعلق سالک به . در سیروسلوک و مانع آزادی روح سالک است

ترین دلیل پرهیز از گناه برای سالک،  اما مهم. دارند شود که او را از رفتن باز می چیزهایی می
 ترزا در دستنوشتۀ .جلوگیری از تأمل دربارۀ امور فرا طبیعی و لذت بردن از آنها است

ند امکان ا سازد که تامل برای نفوسی که مرتکب گناه کبیره اسکوریال صراحتاً خاطر نشان می
. از مصادیق بارز گناه، پرداخت ذهنی به امور گذران و پوچ دنیوی یا لغو است 2.پذیر نیست

    3.قطع تعلق و عدم دلبستگی به این امور راه رهایی سالک است
های گناه را از او بگیرد، تا  کند که فرصت  میتقاضاهای خود از خدا  ترزا در نیایش

از این رو، وی از خداوند . بتواند با اطمینان بیشتری مسیر سیرو سلوک را طی کند
 از نظر ترزا، به رغم آن که گناهکار در حین 4.کرد سپاسگزار بود و از او طلب عفو می

ت ببرد، اما این شادی و لذت کاذب، و بر ارتکاب به گناه ممکن است شاد باشد و لذ
برد و نه  در نتیجه، چنین شخصی در حقیقت نه لذت می. خلاف لذت و شادی حقیقی است

شادمان، بلکه در اوج رنج بردن است، اما چون درک لازم را به دست نیاورده، احساس 
ر اندازه گوید که ه ترزا براساس احوال شخصی خود می. دهد کاذب خوشی به او دست می

   5.دهد رود، لذت و سرور ناشی از امور پسندیده را از دست می در گناه فرو می
هر چند که گناه کاری ناپسند است، اما اگر شخص پس از ارتکاب به گناه، معرفت لازم 

در این صورت گناه . شود را به دست آورد، گناه از حالت تهدید به حالت فرصت بدل می

                                                           
1. Teresa of Avila, Life, p. 85. 
2. Peers, Allison, "Introduction", Way of Perfection, p.15.                                
3. Teresa of Avila, "Way of Perfection", p. 43. 
4. Idem, p.39.                                                                              
5. Idem, Life, p. 90. 
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 نظر ترزا بر این اصل 1.آورد ۀ سالک و خدا را فراهم میوگوی عاشقان زمینۀ گفت
شود، هر چند که  خداشناختی استوار است که خدا هرگز از عفو بندۀ گناهکارش خسته نمی

های  ممکن است بندۀ مقصر و گناهکار از گناهکاری خسته شود چرا که مواهب و رحمت
 2. شدپس هرگز نباید از مواهب خداوند خسته. پایان است خدا بی

اما گناه در تعریف مولانا عبارت است از خضوع ارادۀ انسانی در برابر شهوات پست، در 
 این گناه چه به معنای عرفی آن باشد وچه به 3.تواند به کارهای نیک بپردازد حالی که او می

ه معنای عرفانی آن، بر مبنای ارادۀ آدمی استوار است، یعنی اگر انسان توان و ارادۀ انجام گنا
  .توان گناه را به او نسبت داد را نداشته باشد، هرگز نمی

  
پس هر کس مسؤول گناه خود است و آن را به غیر از خود به هیچ فرد دیگری 

 ، چه برای سالکان و اما این گناه چه برای دینداران عامه رخ دهد5. نسبت دهد تواند نمی
یکی از این .  آنها نیستآثار وضعی خاصی به دنبال خواهد داشت و هیچ گزیر و گریزی از

  .آثار به وجود آوردن تغییر در بینش فرد گناهکار است که دو بینی از جمله آنها است
   6کلـــــب را کهدانی و کــاهل کـند  آن نظر در بخت، چشم احول کند 

 و نمودراه چاره هم آن است که پیش و بیش از هر کس و هر چیزی باید خود را متهم 
  .صدد جبران عمل برآمدپس از آن در 

  

                                                           
1. Teresa of Avila, Life, p. 189.                                                                                
2. Ibid.                                                                                                     

  .420ص  ،1383، به کوشش سیدنصراالله تقوی، تهران، اساطیر، لب لبابکاشفی، ملاحسین، . 3

  .405-403/ 6مولوی، . 4

 429-425/ 6همان، . 5

  .429/ 6همان، . 6

 ربـــع تقـــصیر اســـت و دخـــل اجتهـــاد بلکــه آنــچ از نفــس زاد: گفــت ســلطان
ــســــــنا؟  ورنــــــه آدم کـی بگفتـی بـا خـــدا          ــا نفـ ــا ظلمنـ ـــا انـ  ربنــــــ
 4چون قضا این بود، حـزم مـا چـه سـود؟           خود بگفتـی کـاین گنـاه از بخـت بـود 
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   1متـــهم کم کن جــــــزای عدل را  متهــــم کن نفس خود را ای فتی 

از نظر ترزا، عزلت به معنای دوری گزیدن از  :پرهیز از اختلاط زیاد با مردم .4
به علاوه، . خویشاوندان و تمام کسانی است که نسبت به آنها تعلقی در آدمی وجود دارد

های  به جز انسان(ی باطنی آن، خالی کردن دل از اشتیاق به دیدار دیگران عزلت در معنا
از این رو، دوری گزیدن از خویشاوندان روحانی ومعنوی جزو مصادیق . است) معنوی

شوند بلکه از کسی باید عزلت گزید که مصاحبت با او ممکن برای مدتی  عزلت شمرده نمی
از این رو، پرهیز از عزلت گزینی رفتاری سلبی است  2.انسان را از خداوند و خود غافل کند

  .و سالک نباید بدان تن در دهد
ترزا عزلت را با عنایت به روابط اجتماعی رایج در میان راهبان مورد ملاحظه قرار 

دهد و به جهت آنکه ممکن بود روابط میان آنها به عشق افراطی منجر شود، انقطاع و  می
های دنیوی  کند که از بستگان، دوستان، دنیا و ارزش  توصیه میعزلت را پیشنهاد و به آنان

   3.قطع علاقه کنند
ترزا انسانی را که هنوز نتوانسته خود را با عزلت وفق دهد، سزاوار سیروسلوک 

داند، بلکه معتقد است که چنین شخصی پیش از ورود به سیروسلوک، باید پیش فردی  نمی
گزین نیست،  انسانی که عزلت. عزلت را برگزیند اش ندگیمعنوی برود تا به طور ارادی در ز

است و باید برای ورود به سیروسلوک این ) اسیر( بیمار، ناآرام، دربند  فردی ناکامل،
  4.ها را جبران کند و الّا چنین شخصی شایسته طی طریقت نخواهد بود کاستی

ست که آنان نباید نزد گیرد، این ا ای که ترزا برای چنین افرادی در نظر می راه چاره
های  خویشاوندانشان بروند، مگر آن که مدتی را در عزلت سپری نموده  و از طریق نیایش

وقتی چنین افرادی دیدارهایی از این دست . مستمر آزادی روحی لازم را کسب کرده باشند
ند، زیرا در توانند به دیدار خویشاوندانشان برو را اموری عامیانه و عرفی تلقی کنند، آنگاه می

اما اگر چنین افرادی شیفتۀ . این صورت چنین دیدارهایی به آنها صدمه نخواهد زد

                                                           
 .430/ 6همان، . 1

2. Teresa of Avila, "The Way of Perfection", p. 40.    
3. Peers, Allison, "Introduction", The Way of Perfection, p.14.  
4. Ibid.                                                                                                               
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های ایشان برای او اضطراب به بار آورد و یا از شنیدن  دیدارکنندگان شوند، اگر زحمت
هایی دربارۀ جهان لذت ببرند، باید یقین داشته باشند که از این دیدارها آسیب  داستان

 پس باید به شدت از آنها پرهیز 1.و منشأ خیرو خوبی برای آنها نخواهند بودخواهند دید 
  .کند

سالک . آورد، شناخت خود و خدمت به خود است یکی از آثاری که عزلت به بار می
کند و  برد، حوایج پنهان خود را کشف می عزلت پیشه به ظرایف و دقایق وجودش پی می

کند که تنها خود انسان  ترزا بر این نکته تأکید می. تواند به خود خدمت کند به خوبی می
توانیم با اشک ریختن  ما هرگز نمی. تواند بهترین خدمت را به خود بکند، نه دیگران می

 ثمرۀ دیگر عزلت، گفت و گو با خدا 2.برای دیگران بیشتر از خود آنان به آنان خدمت کنیم
سپری شدن دورۀ عزلت، سالک بسیار و ملکه شدن آن در وجود سالک است، زیرا به هنگام 

   3.مشتاق است که فردی را بیاید تا فقط دربارۀ خدا با او سخن گوید
گریز از عزلت نشانۀ عدم شناخت انسان نسبت به خسرانی است که از طریق دیدار با 

اگر چنین معرفتی را پیدا کنیم، آنگاه هم قدر عزلت را . شود خویشاوندان متوجه او می
از این نظر ترزا حتی مشارکت . نست وهم رغبت به دیدار آنها را خواهیم کاستخواهیم دا

 و راهبانش را به شدت از آن بر حذر 4داند با خویشاوندان در تفریحات را نیز جایز نمی
  .دارد می

داند، تا  مولوی عزلت را در ترک مصاحبت با افراد ناجنس، بلکه با تمام خلایق می
د حواس خود را از اشتغال به امور محسوس دنیوی باز دارد، زیرا سالک از این طریق بتوان

شک هنگامی که عزلت تحقق یابد، زمینه برای  بی. سازند این گونه امور روح را مکدر می
بستگان  این عزلت تنها ترک کردن خویشاوندان و. گردد مشاهدۀ امور غیبی فراهم می

  .اس مزاحم خود سالک استنیست، بلکه عزلت دوری کردن از همه، حتی از حو

                                                           
1. Peers, Allison, "Introduction", The Way of Perfection, p.14. 
2. Ibid.                                                                                                          
3. Idem, p. 92.                                                                                                  
4. Ibid.                                                                                                                             



  
  
  
  
  
  
  

  1388پاییز و زمستان ، 6 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /                  اخلاق عرفانی سلبی به روایت ترزا آویلایی و مولوی
 
٩٤

  
داند و  کند و آن را بسیار بدتر از ظلمات چاه می مولوی هم ظلمت خلق را گوشزد می

  .دهد که سالک نباید به خود اجازۀ اختلاط با خلایق را بدهد کار میتذ
   3سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق     ظلمت چه به که ظلمتهای خلق 

با این همه، مولوی استثنایی برای خلوت و عزلت قایل است و آن عدم عزلت گزینی از 
ر، عزلت و خلوت گزینی نسبت از این نظ. اند افرادی است که با درون حقیقی سالک یگانه
  .به این گونه اشخاص مورد توصیۀ او نیست

  4 بهار    نه   آمد   دی بهر   پوستین            یار   ز   نه باید اغیار   از  خلوت
ضمن این که در تعامل با خلق باید جانب احتیاط را رعایت کرد و به هر دستی نباید 

  .دست داد و او را به حریم دل راه داد
  5 امان   جو کم  علیّکشان   سلام  از           مردمان      اغلب  خوارند   آدمی

 راجع به خلوت و عزلت، ممانعت از ورود فرد معاشر به نکتۀ اصلی در نظر مولوی
اما کسی که استعداد عزلت را دارد، به یقین . خلایق و پرهیخته از عزلت، به طریقت است 

نتایج بهتر و بیشتر به دست خواهد آورد زیرا در آدمی خلوت تنها با خود و برای خود کار 
  .ی بسنجدتواند نسبت خود با خدا را به خوب کند و می می

  
                                                           

 .645/ 1مولوی ،. 1

 .1/1299همان، . 2

 .1300/ 1همان، . 3

  .25/ 2همان، . 4

 .251/ 2همان، . 5

 .3801-6/3800همان، . 6

ــشین    ــا نـ ــن تنهـ ــوار کـ  1وز وجــود خــویش هــم خلــوت گــزین  روی در دیـ
 2ز آنکــه در خلــوت صــفاهای دل اســت  قعــر چــه بگزیــد هــر کــه عاقــل اســت

 کنـــد رد و زننـــه از بـــرای روی مــ ـ  ز آن که در خلوت هر آنچ این تن کنـد          
ــوتش   جـــز بـــرای حـــق نباشــــــد نیـــتش ــدر خلـ ــش انـ ــبش و آرامـ  6جنـ
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در آثار ترزا پرهیز از رفاه طلبی و تن پروری و دوری از : )فقر(پرهیز از رفاه طلبی. 5
ا که وی دیر فقیرانه را بیشتر از دیر دارای امکانات جتوصیه شده است، تا آن) فقر(مکنت 

کند که بگذارند دیرشان همچنان از هر حیث  پسندد و از این نظر به راهبان توصیه می می
شباهت پیدا کنند که جز رواقی در بیت ) ع(رانه باشد، تا از این طریق به حضرت عیسیفقی

 و نه 1ای داشت که در آن متولد شود لحم و صلیبی که روی آن جان داد، نداشت؛ نه خانه
ای بزرگ را نیز ه ها، تزار دارندگان خانه به رغم این توصیه. جایی که در آن به آرامی بمیرد

گوید که آنها ممکن است برای خود دلایلی داشته   بلکه متواضعانه میکند، محکوم نمی
کند که خدا او و  از این جهت دعا می. اما برای سی راهبه یک زاویه کافی است. باشند

راهبانش را از دیرهای پر زرق و برق مصون بدارد، زیرا این امور در روز رستاخیز اعتبار 
   2.داند که چنین روزی کی خواهد آمد  میخود را از دست خواهند داد و چه کسی

بیند که اگر راهبان بدان دست یابند، به مصلحت خود واقف  ترزا در فقر برکاتی می
سازد و باعث  از جمله برکات فقر این است که آدمی را از قید و بند رها می. خواهند شد 

.  را در خود داردفقر تمام چیزهای خوب عالم. شود تا فرد به فقر در روح دست یابد می
امور دنیوی در برابر امور معنوی حاصل از فقر چه ارزشی دارند، به ویژه اگر این دارایی 

ترین شرف این است که فرد درک  از این نظر عالی. باعث کوچکترین نارضایتی خدا بشود
   3.کند که فقر شریف و دارای حقیقتی متعالی است

ه معنای نداری و عدم برخورداری است که در دو فقر در نظر مولوی همانند سایر عرفا ب
بهره ماندن از امور دنیوی تا ترک دنیا، و  مرحلۀ اول آن عبارت از بی. مرحله طرح شده است

ای که حتی   به گونه،مرحلۀ نهایی آن دست شستن از وجود و فانی شدن در خداوند است
است که گرد و غبار عالم امکان بر فقیر کسی  ،بنابراین. ای هم برای سالک باقی نماند اراده

شود بلکه مرحلۀ نهایی آن عبارت از فقدان   اما مراتب فقر به اینجا ختم نمی4.دل او ننشیند

                                                           
1. Teresa, "Way of Prefection", p. 43.                                                                        
2. Ibid., p. 44.                                                                                      
3. Ibid., pp. 41-42                                                                                  

  .583، ص 1384، تهران، نی، میناگر عشقزمانی، کریم، . 4
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به تعبیر . میل و آویزش به هر گونه غنا و ثروت، و رهایی از تمام تعلقات دنیوی است
   1.ا فانی بداندماسوی االله ر) ع(دیگر، عارف فقیر به کسی گویند که چونان ابراهیم

اما . این معانی از فقر همان چیزی است که مولانا در آثار خود بدان پرداخته است
نگارنده با توجه به  نظرات ترزا آویلایی، تنها بخشی از نظرات مولوی را نقل و مورد 

این کند، در اینجا تنها  از آنجا که ترزا تنها به مرحله اول فقر اشاره می. دهد مقایسه قرار می
داند که با  مولوی اساساً انسان را فقیر می. شود مرحله از فقر از دیدگاه مولوی بررسی می

برخورداری ظاهری از امور دنیوی فقر ذاتی او به غنا مبدل نشده، بلکه حتی مایه شادمانی و 
افزاید زیرا او به  افزون بر این، به اضطراب او هم می. شود رهایی او از پریشانی هم نمی

اچار باید در اندیشه حفظ امور یاد شده باشد، و در نتیجه، حتی راحتی شبانه روز خود را ن
  .پس انسان ذاتاً فقیر است. دهد نیز از دست می

  تر از چشم میم جز دلی دلتنگ  چون الف چیزی ندارم ای کریم 

  2نام دولـت بر چنین پیچی منه  ین هیچی منه ــهیچ دیگر بر چن
  

داند، زیرا باعث  فقر و فقیرانه زیستن را برای تمام آدمیان مفید و اثر بخش میمولوی 
شود و این از آن روست که، مال و دارایی دنیوی مانند  آشکار شدن کمالات باطنی آنها می

  .گردد حجابی است که مانع شکوفایی ضمیر آدمی می
  3زد   پناه  کل بود  او، کز  کله  سا    مال و زر سر را بود همچون کلاه 

هایش کاملاً آشکار است، اما چون حجابی بر تن  فقیر مانند انسان زیبایی است که زیبایی
پس فقر زیبندۀ انسان است . ماند گردد و زیر پرده باقی می ها پوشیده می کند این زیبایی می
پس اگر . اند ها عیب پوش کند، در حالی که پرده ا آدمی را آنچنان که هست آشکار میزیر

  .بتوان عیوب را کنار زد، پرده پوشی توجیهی عقلانی نخواهد داشت

                                                           
 .583زمانی، کریم، ص . 1

 .2333و 2329/ 6مولوی، . 2

 .2343/ 1همان، . 3

ــدش     ــا باش ــد و رعن ــفِ جع ــه زل ــدش  آنک ــتر آی ــت، خوش ــون کلاهــش رف  چ
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دزدان و . تواند آدمی را از برخی خطرات در امان نگه دارد افزون بر اینها، فقر می

 امور دنیوی خالی کند، دوزند، اما اگر آدمی خود را از های انسان چشم می راهزنان به دارایی
امور دنیوی بسان . در مسایل معنوی نیز چنین است. به او چشم طمع نخواهند داشت

  .کنند راهزنان بخشی از هستی و حواس او را به خود متوجه و متمرکز می

نیازی  شک هدف فقیرانه زیستن در خود فقر نهفته نیست، بلکه این فقر مĤلاً به بی بی
چنین فقری . شود که این هدف برای سالک و عارف بسیار مهم است معنوی منجر می

 این نظر مولوی عموم آدمیان، به ویژه از. نیازی روحی و مادی را به بار خواهد آورد بی
  :کند سالکان را به زیست فقیرانه دعوت و توصیه می

کند که برخورداری از نور ذوالجلال  مصراع پایانی بیت آخر هدف نهایی فقر را بیان می
جالب این که ترزا آویلایی نیز از توصیه به زیست فقیرانه چنین هدفی را دنبال . است
خواهد هرگز از  زند و از آدمیان می به دلیل همین هدف است که مولوی نهیب می. کند می

دهند، بلکه از آن استقبال کنند که نعمت پایدار در سایۀ فقر حاصل فقر هراس به دل راه ن
  .شود می

                                                           
  .                   2347-2344 / 1مولوی، . 1
 .2757 و 2755/ 4همان، . 2

 .2774-2773/ 1همان، . 3

 پـــس برهنـــه بـــه کـــه پوشـــیده نظـــر مـــرد حـــق باشـــد بـــه ماننـــد بـــصر 
ــرده فــروش    عیـــب پـــوشۀبرکنـــد از بنـــده، جامـــوقــت عرضــه کــرده، آن ب
ــه  ور بـــود عیبـــی، برهنـــه کـــی کنـــد؟ ــه، خدع ــه جام ــل ب ــد ب ــا وی کن  1ای ب

ــزد  ــدایی را نــ ــز گــ ــزن هرگــ  گــرگ، گــرگِ مــرده را هرگــز گــزد؟    راهــ
 2امـــن در فقـــر اســـت، انـــدر فقـــر روسته رو رهــد، اشکــ چــون شکــسته مــی

ــو     امتحـــان کـــن فقـــر را روزی دو تـــو  ــی دو ت ــا بین ــدر، غن ــر ان ــه فق ــا ب  ت
ــور ذوالجــلال   مـلال صبر کـن بـا فقـر و بگـذار ایـن              ــر اســت ن ــه در فق  3ز آنک
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  مقایسه اجمالی

 .تواند نظرات عارفان یاد شده در حوزه اخلاق عرفانی را به صراحت بیان کند یجدول زیر م
  ملاحظات  مولوی  ترزا آویلایی  موضوع

 .امری نکوهیده )1  نومیدی

مانع پیشرفت  )2
 .معنوی

غیر قابل توجیه  )3
  .حتی برای گناهکار

 .امری نکوهیده )1

خدا مانع و رادع اصلی  )2
  .نومیدی

  .ای وجود ندارد اختلاف قابل ملاحظه

غیرت و 
حمیت 

  نابخردانه 

غیرت خوب است،  )1
اما نسبت به دیگران 

نباید غیرت و حمیت 
 .جا داشته باشیم بی

در عین حال باید  )2
به فکر مسئولیت 
  .جهانی خود باشیم

 .غیرت خوب و مثبت است )1

مشارکت ندادن اغیار : غیرت )2
 .در حریم یار

غیرت ناپسند، به کاربردن  )3
یرت در امور دنیوی و گذرا غ

 .است

غیرت مثبت و منفی مراتبی  )4
 .دارد

ها در  اصناف و مراتب غیرت )5
  .اند درون انسان در تقابل

 .شود اختلاف چندانی ملاحظه نمی )1

مولوی غیرت را تعریف کرده ولی  )2
 .دهد ترزا تعریفی از آن به دست نمی

در نگره ترزا اشاره به طریقت  )3
 . یا منفی نشده استغیرت، مثبت

ها نزد مولوی مطرح  تقابل غیرت )4
  .است ولی نزد ترزا خبری نیست

                                                           
 .2206-3/2205مولوی، . 1

ــی   ــر م ــز فق ــان ک ــق  آنچن ــند خل ــق   ترس ــه حلـ ــا بـ ــه تـ ــور رفتـ  زر آب شـ
ــرین  ــر آفـ ــیدی از آن فقـ ــر بترسـ ــنجگـ ــین  ها گ ــشتی در زم ــشف گ ــان ک  1ش
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گناه، در هم دریدن  )1  گناه
های دینی و  آموزه

 .اخلاقی است

مانع سیر و سلوک  )2
و رسیدن به امور فرا 

 .طبیعی است

 .صغیره و کبیره )3

گناه به رغم  )4
اش زمینه ساز  ناپسندی

 گفت و گوی انسان و
  . خداست

کم و بیش به معنایی مشابه  )1
 .ترزا به کار برده است

انسان مسئول گناه خویش  )2
 .است

راه نجات، متهم ساختن  )3
 .خود است

  

  .اند کم و بیش به هم نزدیک
  

عزلت 
  گریزی

عزلت گریزی،  )1
پرهیز از آمیختن با 

  .بستگان است

اختلاط با افراد ناجنس و بد  )1
ن از خلق و روی گردان شد

  .خود درونی

تر و  توجه مولوی عمیق
  .تر است گسترده

نداری و نداشتن  )1  فقر
 .ظاهری

نتیجۀ فقر روی  )2
  .آوردن به خدا است

فقر ظاهری برای همگان  )1
 .مفید است

 .مانع افتادن در خطرات )2

 ضامن سلامتی انسان )3

  رهایی از هر گونه تعلق )4

تر و  توجه مولوی عمیق
  .تر است گسترده

  
  گیری نتیجه

کند که   اخلاق این امر را اثبات میزمینۀای آرای ترزا آویلایی و مولوی در  بررسی مقایسه
توجه به اخلاق در سیر و سلوک امری ضروری است و هیچ عارف یا مکتب عرفانی وجود 

 توجه باشد، زیرا اخلاق و عرفان ارتباطی تنگاتنگ دارند و لازم ندارد که به این موضوع بی
اما آنچه که در اینجا به طور خاص باید بدان اشاره کرد این است که به . و ملزوم یکدیگرند

رغم فاصلۀ زمانی و مکانی این دو عارف، توصیه و دستاوردهای عرفانی آنان سخت به هم 
مضاف بر این که هر دو . اند اند و گاه از حد مقایسه فراتر رفته و قابل تطبیق و مطابقه نزدیک
ساز ورود به سلوک  فشارند و تحقق آنها را زمینه بر ضرورت اخلاق عرفانی پای میعارف 
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های اخلاقی  به علاوه، آموزه. دانند عرفانی، و حتی دستیابی به احوال و تجارب عرفانی می
اند از اهمیت بیشتری  ها که طرح نشده طرح شده در این نوشته در مقایسه با سایر آموزه

این اهمیت از نظر ترزا کاملاً محرز بوده است، زیرا حوزۀ معارف دست کم . برخوردارند
از این جهت این مقاله هرگز مدعی بازخوانی تمام آرای مولوی . مولوی بسیار گسترده است

نیست، بلکه چنان که در آغاز این مقاله آورده است، دریای معارف مولوی از جوی معارف 
ها اهمیت بسیار  وی ترزا آویلایی برای این آموزهبه هر ر. ترزا آویلایی نگریسته شده است

  . فراوانی قایل شده است
تواند مانع از بررسی  دهد که فاصلۀ زمانی و مکانی هرگز نمی این تحقیق نشان می

ای بلکه تطبیقی شود و این امر نشان از وحدت رویۀ یا دست کم اشتراک رویه  مقایسه
البته . های سامی دارد  عرفانی، به ویژه سنتهای مختلف عارفان در سیر و سلوک در سنت

احتمال تاثیرپذیری ترزا از مولوی نیز وجود دارد، اما به دلیل عدم سنخیت موضوع، مورد 
نیز این تحقیق نشان داد که هم ترزا و هم مولوی در عقاید و . بررسی قرار نگرفت

اند و معانی عرفانی آنها را  های یاد شده خود را به حد و اندازۀ اخلاقی محدود نکرده آموزه
  . اند نیز مد نظر قرار داده
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